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تنها عنوان «شهید» بدون بار مالی

سازمان آتش نشانی شــهر تهران در سال های اخیر  �
تحــولات زیــادی از نظر آمــوزش، تجهیــزات و حوزه 
عملیاتی داشــته و به همان نســبت نیز انتظارات از این 
مجموعــه افزایش یافته اســت. شــهرداری تهران در 
سال های گذشته در کنار ارتقای شرایط کمی این سازمان 
و پرســنل آن در برخی موارد مهم و حساس که مرتبط 
با کیفیت عملکرد می شــود هم ورود داشته و به عنوان 
نمونــه یکی از مطالبات اصلی خانواده آتش نشــانان را 
مورد پیگیری قرار داده اســت. آتش نشــانان هر اندازه 
که ایمنی و ســلامت کاری را مدنظر قــرار دهند باز هم 
در جریان حوادث با اتفاقات پیش بینی نشــده و پرخطر 
مواجه هستند که جانشــان را هدف می گیرد. متأسفانه 
تعداد جان باختگان و مصدومان آتش نشان در سال های 
اخیــر با وجود کاهش چشــمگیر همچنان درخور تأمل 
است. یکی از مهم ترین مشکلات شورا و شهرداری تهران 
در ســال های اخیر موضوع رسیدگی به آسیب دیدگان و 
فوت شدگان در عملیات های آتش نشانی در شهر تهران 
و البته ســایر شــهرها بوده است. در این ســال ها بارها 
درباره ارائه خدمات و تسهیلات برای این عزیزان فداکار 
و خانواده هایشــان اقداماتی صورت گرفته و هم زمان از 
دولت و مجلس درباره شهید قلمدادشدن جان باختگان 
آتش نشــان اســتمداد خواســته ایم، اما تاکنــون ناکام 
بوده ایم.این موضوع از دوره دوم شــورای شهر تهران به 
طور جدی در حال پیگیری است و جلسات و رایزنی های 
مشترک زیادی وجود داشــته است، اما مجلس شورای 
اســلامی و دولت (بنیاد شــهید و امور ایثارگران) درباره 
مســئله اصلی؛ یعنی شــهید قلمدادکردن ایــن افراد 
موافقــت ندارند. از نظر ما ایثارگــری ای که این افراد در 
شــغل خود داشــته و دارنــد، کمتر از ایثارگری شــهدا 
در جنگ تحمیلی نیســت و باید نســبت بــه حفظ این 
روحیه توجه ویژه ای صورت گیرد. مســئله اینجاســت 
که شــهرداری تهــران با قبول مســئولیت ایــن افراد و 
خانواده هایشــان در این ســال ها تســهیلات مناسبی را 
برایشان در نظر گرفته است و از این منظر مشکلی وجود 
ندارد و تنها درخواســت، قبول و پذیرش عنوان «شهید» 
برای فوت شدگان در حوادث آتش نشانی بدون هیچ بار 
مالی و تسهیلاتی است.بنیاد شهید در رتبه بندی هایی که 
از شهید در مجموعه خود دارد، چند درجه را قائل شده، 
اما فوت شدگان آتش نشان را حتی در این رتبه بندی هم 
قرار نمی دهد و مذاکرات شورا و شهرداری با بنیاد شهید 
درهمین باره هم تاکنون نتیجه ای نداشته است تا باز این 
افراد را حتی با درجه پایین به عنوان شــهید قبول کنند. 
هدف و مســئله اصلی شورا و شــهرداری تهران و البته 
خانواده و بازماندگان این افراد تأیید عنوان «شهید» است 
و هیچ مطالبه جنبی نمی خواهند. در مذاکراتی هم که 
تاکنون وجود داشــته، بارها اعلام کرده ایم که شهرداری 
تهــران تمــام هزینه ها و بــار مالی پوشــش خانواده و 
بازمانــدگان این افــراد را همانند ســال های قبل، قبول 
می کنــد و این بار مالی روی دوش دولت و بنیاد شــهید 
نخواهد بود، اما در همین حد را هم قبول نمی کنند. این 
عنوان بدون هیچ تسهیلاتی هم که باشد، برای خانواده 
و فرزندان این افراد دلگرم کننده است و می تواند هدیه و 
بهترین اقدام برای این خانواده ها باشد.همچنین با قبول 
«شهید»بودن این افراد، شهرداری ها می توانند این افراد 
را در قطعه ای جداگانه به نام شــهدای آتش نشــان به 
خاک بسپارند، ممکن است همین حالا هم شهرداری ها 
چنین کاری را اجرائی کنند، اما قانونی نیست و در ادامه 
با مشکل مواجه می شوند.شورای شهر تهران به جبران 
ایــن بی توجهی درباره جان باختگان و مصدوم شــدگان 
حوادث آتش نشــانی در این سال ها، مصوبات متعددی 
را در حمایــت از خانواده های ایــن افراد و حفظ احترام 
این جامعه فداکار داشته است و درحال حاضر هم امور 
ایثارگران شــهرداری تهران با همراهی شــورا همچنان 
موضوع «شهید»قلمدادشــدن جان باختــگان حوادث 

آتش نشانی را دنبال می کند.

یادداشت

پاسخ به ابهامات پروژه «اطلس مال» 
ایســنا: مدیرعامل شــرکت باغ فــردوس ایرانیان  �

(ســازنده پــروژه اطلس مــال)، گفت: متأســفانه در 
برخی خبرها آمده اســت پــروژه اطلس مال موجب 
به هم خوردن قنات و آب های زیرســطحی شده است 
که باید بگویم، ما نقشه قنات های تهران را از شهرداری 
اخذ کرده و متوجه شــدیم هیچ آب و قناتی در منطقه 
محل ســاخت پروژه وجود ندارد. دکترسعید محمد، 
مدیرعامل شــرکت باغ فردوس ایرانیان (سازنده پروژه 
اطلس مــال)، صبح امروز در نشســت خبری، درباره 
حواشــی رسانه ای ایجاد شــده پیرامون پروژه اطلس 
مال، گفــت: این پروژه براســاس ضوابــط و مقررات 
شهرســازی، توانســته پروانه ســاخت را از شهرداری 
تهــران دریافت کنــد. وی با بیــان اینکــه عمق گود 
ایــن پروژه ۳۲ متر اســت، تصریح کرد: متأســفانه در 
برخی خبرها آمده اســت پــروژه اطلس مال موجب 
به هم خوردن قنات و آب های زیرســطحی شده است 
که باید بگویم ما نقشه قنات های تهران را از شهرداری 
اخذ کرده و متوجه شــدیم هیچ آب و قناتی در منطقه 
محل ســاخت پروژه، وجود ندارد؛ چه بســا این پروژه 
چندین سال است که در حال ساخت بوده و قطعا اگر 
پروژه ما مانع جاری شدن آب می شد، حتما در این مدت 

شاهد بروز حوادث بودیم.  

بررسی علل نشست زمین در تهران 
با حضور وزیر کشور

مهر: رئیــس ســازمان مدیریت بحران کشــور از  �
تشکیل جلسه ویژه ای برای بررسی علت نشست های 
مکرر زمین در تهران با حضور وزیر کشــور، خبر داد و 
گفت: در این جلسه، موضوع نشست های اخیر زمین 
بررســی می شــود. اســماعیل نجار ضمن اعلام این 
خبر، گفت: این تصمیم در جلســه این هفته شورای 
معاونان وزارت کشــور، اتخاذ شــده است و به زودی 
در محل این وزارتخانه، تشــکیل می شــود. هم اینک 
موضوع نشست های مکرر زمین در پایتخت و به ویژه 
در منطقه شــهران که منجر به جان باختن دو نفر از 
هم وطنان شــد، از سوی دادســتانی در حال پیگیری 
اســت. نجار با بیــان اینکه رخ داد این نشســت های 
زمین، در برخی نقاط تهران خســارات جانی و مالی 
را به دنبال داشته است، گفت: کارشناسان بخش های 
مختلف مانند مرکز تحقیقات، مرکز زمین شناســی و 
سازمان آب، علت نشست زمین را چسبندگی خاک و 
حفاری مترو اعلام کرده اند؛ اما هنوز دلیل قطعی این 
حوادث اعلام نشده است. برخی دیگر از کارشناسان، 
با مقصر برشمردن ســازمان آب، علت نشست زمین 
شهران را نشــت آب دانستند که البته این موضوع با 
بررســی های دقیق تر کارشناســی، منتفی اعلام شد. 
معاون وزیر کشــور گفت: بنده هم پــس از بازدید از 
نقطه حادثه دیده شــهران که نشست کرده بود، طبق 
نظر جمیع کارشناســان که به ما اعلام شــده بود، به 
یکــی از خبرگزاری هــا عنوان کردم نشســت به دلیل 
حفاری مترو به وقوع پیوســته اســت که البته آقای 
درویــش، مدیرعامل مترو، پس از این اظهارنظر، ما را 

متهم به سیاسی کاری کردند. 
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سفر به کویرآباد
به باغ های پســته می رســیم 
کــه هم جوار شــهر هســتند. 
درختان کوتاه با خوشــه های پر از پسته و لابه لای آنها 
هم شــاید قدیمی ترین درختان پسته ای که هنوز به بار 
می نشــینند. پیرمرد باغبان که لابه لای حرف هایش از 
اصــرار برای پرکــردن جیب ها و کیف هــا از محصول 
پسته غافل نمی شــود، می گوید قدمت دو درخت باغ 
۷۰۰ سال اســت و یکی از همراهان می گوید، تا بیش 
از ۴۰۰ سال قدمت قطعی این دو درخت است. از این 
باغ ها تا کارخانه های فراوری پسته راه چندانی نیست. 
چهاردیواری هایی وسیع در دل کویر که وقتی واردشان 
می شــوی با دریایی از پسته های پوست کنده و گسترده 
در زیر آفتاب مواجه می شوی. ماشین های پوست کنی، 
کار شست وشــو و جداکردن شاخ و برگ و پوست ها و 
جداکردن پسته های خالی از مغز را انجام می دهند و 
در انتهای خط، ظرف های بزرگ پر از پســته است که 
به ســمت حیاط منتقل می شــود برای خشک شدن و 
بسته بندی شدن در گونی ها. اینجا آخرین قسمت سفر 
ما به اردکان است که با کوله باری از پسته ما را بدرقه 

می کنند به سمت میبد. 
کبوترخانه، نارین قلعه و سفال های رو به خاموشی

حدود نیم ســاعت یا کمی بیشتر طول می کشد تا با 
پیمودن جاده های کویری به میبد برســیم. در ورودی 
شــهر، ســاختمانی دایره وار، با مســاحت زیاد و البته 
مرتفع که از ســر تا پای تنه اش، سوراخ هایی منظم و 
خط به خط به چشم می خورند، نگاه ها را به خود خیره 
می کند. اینجا کبوترخانه اســت. جایی که کبوتران در 
دل این ســوراخ ها شب را می گذرانده اند و از فضولات 
آنها برای کشــاورزی اســتفاده می شده اســت، این را 
راهنمــا می گفت و ما در ادامه ســفر و در ســر قلعه 
مهریز از زبان یک کارشــناس شنیدیم که این برج زیبا، 
خوابگاه و ایستگاه کبوتران نامه بر بوده در سالیان دور. 
آن قدر این برج ســاخته از کاه و گل، زیبا و چشــم نواز 
اســت و آن قدر درون آن پر است از دیوارهای کنار هم 
بناشــده و پر از لانه های کبوتــران، که متوجه اتوبوس 
نارنجی پارک شــده در مقابل در ورودی آن نمی شویم. 
اتوبوســی که هنگام بازگشت متوجه آن می شویم یک 
ماک به جا مانده از سال ۱۹۴۸ است با اتاق و تودوزی و 
رنگی ســالم و نو مانند روز نخست تولید. اتوبوسی که 
شــهرداری روی آن عبارت «یواش تور میبد» را نوشته 
و یکی از جاذبه های گردشگری میبد است، اما ویژگی 
ســفری این چنین کوتاه، دیدن و گذشــتن اســت برای 
رســیدن به منزلگاه بعدی. در خیابان های شهر میبد، 
خودرویی که در آن بودیم در کنار دیوارهایی کاهگلی 
و نیمه ریخته که پشــت آن هم تنهــا بیابانی ویران به 
چشــم می آمد ایســتاد. اما وقتــی از درگاه ورودی پا 
به این محوطه گذاشــتیم، در مقابل خــود دیوارهای 
قلعه ای باستانی دیدیم که زیر آن نیز حفره هایی مانند 
اتاق های یک نفره در دل کوه به چشم می خورد. اینجا 
«نارین قلعه» است، بنایی به جامانده از عصر ساسانیان 
که در ســال ۱۳۵۴ ثبت ملی شــده. دکتر فیروزآبادی، 

نماینــده میبد و شــهردار و فرماندار اینجــا منتظر ما 
هســتند و به همراه دکتر تابش، بــه آنها می پیوندیم 
برای بازدید از این بنای عجیب. قلعه ای خشتی که راه 
دواری از کمرکش آن تا بام مرتفع قلعه پیچ می خورد 
و از طبقات و قســمت های مختلــف این دژ می گذرد. 
قلعه روی چیزی شــبیه تپه بنا شده و وقتی بر بامش 
می ایســتی، کانال عریض خندقی را کــه آن را احاطه 
کرده بوده می بینی، اما این بنای عظیم در زیر پای خود 
تمدنی کهن تر را نیز پنهان کرده است. تپه ای که قلعه 
بر آن بنا شــده با همان حفره هایی که مانند اتاق هایی 
کوچک در دلش حفر شــده اند، گویا مربوط به دورانی 
دیگر از تمدن هســتند. دورانی که انســان هایی در این 
غارهای دست ســاز در دل این تپه ها ساکن بوده اند. از 
بلندای این قلعه باشکوه خشــت و گلی پایین می آییم 
و از کنار توریســت های آلمانی و هلندی که با اشتیاق 
به توضیــح راهنمای مجموعه درباره کاربرد اتاق ها و 
دالان ها و قدمت خشــت ها گــوش می دهند و با هم 
حــرف می زنند، می گذریم تا به ســرعت بــه اقامتگاه 
بعدی برویم. کاروان سرایی به جا مانده از دوران صفوی 
که به کاروان ســرای شاه عباسی مشــهور است، حالا 
بازسازی شــده و در قامت سفره خانه ای بزرگ و سنتی 
میزبان ماست. روبه روی این بنا که مثل همه خانه های 
بزرگ این دیــار، ظاهر و درگاهی ســاده و معمولی و 
اندرونی باشــکوه و مجلل دارد، بر سردر یکی از همان 
خانه های کاهگلی کوچه، تابلوی کوچکی نصب شده 
و روی آن نوشــته: «خانه شــیخ عبدالکریم حائری». 
بنیان گذار حوزه علمیه قم، پیش از آنکه برای تحصیل 
روانه نجف شــود، در منزل پدری خــود یعنی همین 
خانه ای که ما حــالا از مقابلش عبور می کنیم، زندگی 
می کرده است. در کاروان سرای شــاه عباسی، در کنار 
شــهردار و فرماندار، نماینده اردکان و نماینده میبد به 
همراه برخی از اعضای شــورای شهر در ایوان بزرگی 
می نشــینیم مشــرف به حیاط و می شنویم توضیحات 
شهردار و فرماندار و نماینده شهر را درباره این بخش 
از اســتان یزد و آنچه برای حفــظ و مرمت این حجم 
وسیع از آثار باســتانی تاکنون انجام شده است. اینجا 
هم تأکید بر اثربخشی همکاری بخش خصوصی برای 
احیا و مرمت و بهره برداری از بافت های سنتی است و 
برنامه هایی که برای تسهیل ورود و اقامت توریست ها 
دارند. بعد از ناهار در این کاروان ســرا گشتی می زنیم؛ 
قنات هایــی که آب رســان این خانه هــا بوده اند دیگر 
جان ندارند اما از ســرداب و آب انبار این کاروان ســرا، 
کــه حالا در ابتکاری نامتجانس، قرار اســت تبدیل به 
کافی شاپ شــود، قناتی می گذرد که آب در آن جریان 
دارد. روبه روشــدن با یک قنات زنــده در این روزگار و 
در دل ایــن کویرآبــاد، هیجان انگیز اســت اما توضیح 
می دهند که این آب از سرچشمه اصلی قنات نمی آید 
و آب چاه های دیگر اســت که به این قنات ها هدایت 
می شود. از این عمارت باشکوه بیرون می آییم و آماده 
ســفر به یزد می شــویم اما قبل از آن دوستان میبدی 
ما را به بخشــی دیگر از شهر می برند که خودشان آن 

را «کرخانه» می نامند. برخــی می گویند اینجا چون از 
قدیم الایام محل ســاخت ظروف ســفالی از گل بوده، 
به گِلخانــه معروف بوده و در گذر ایــام به کِلخانه و 
بعــد هم به کِرخانه معروف شــده اســت؛ اما برخی 
دیگر می گویند بعد از تأسیس کارخانه های سفالگری 
در ایــن منطقه، به اینجا منطقــه کارخانه و با گویش 
محلی «کِرخانه» گفته شده است. جایی که می گویند 
قطب ســفالگری بوده امــا حالا تنها کمتــر از تعداد 
انگشــتان دو دســت، کارگاه ســفالگری در کنار هم و 
هم جوار فروشگاه های این محصولات سفالی در آنجا 
به چشــم می خورد. کارخانه هایی با کوره و نقاله های 
انتقال ســفال ها و البته در میان آنها یک جلوه ناب از 
ســفالگری سنتی هم ما را به شوق می آورد. در کارگاه 
کوچک پشــت یکی از سفال فروشی ها، استاد «آقایی» 
پشــت چرخ می نشــیند و گل را روی چرخ می گذارد 
و با رقص دســتانش در کمتر از چنــد دقیقه خاک را 
به هنر، کیمیــا می کند و کوزه ای خوش فــرم و زیبا را 
روی در مقابل چشــمان مشتاق ما می گذارد. می گوید 
اینجا روزگاری پر از کارگاه های ســاخت سفال بود، اما 
الان چنــد کارخانه باقی مانده و کســی بــه دنبال کار 
دستی و ســنتی نیست، نه بازارش هســت و نه دیگر 
کسی شوق یادگرفتنش را دارد. نوشته پشت سرش را 
نشانمان می دهد: «آموزش رایگان سفالگری». دلش 
می خواهد یکی بیاید و سفالگری بیاموزد اما می گوید 

کمتر پیش آمده که کســی حتی برای یادگیری رایگان 
این هنر به او مراجعه کند. نزدیک غروب است و وقت 
راهی شدن از میبد به ســمت یزد. با سفالگری و عطر 
گِل رس خداحافظی می کنیم، درحالی که فکر می کنم 
بایــد برگــردم و روزی اینجــا را یک دل ســیر بگردم. 
میبد به جز آثار باســتانی و کارگاه ســفالگری، یکی از 
قطب های تولید کاشی و سرامیک است و تنها نعمت 
فراوان ایــن دیار یعنی خاک، زیربنای صنعت کاشــی 
و ســرامیک شده اســت. اما این موهبتی است که در 
کنارش، آلودگی هوا در ســطحی شاید بیش از برخی 
کلان شهرها، مردم را نگران کرده است. میبد را با همه 
این جاذبه ها و مشــکلات ترک می کنیم و دل به جاده 
می دهیم با نوای موسیقی و بذله گویی های همراهان 

سفر تا این زمان یک ساعته بگذرد. 
آتشکده و میدان امیرچخماق

حالا در آغاز شــب وارد یزد شــده ایم. اولین جایی 
که باید پیش از پایان ساعت کاری اش ببینیم، آتشکده 
زرتشــتیان است. باغ و حیاطی سرســبز و عبادتگاهی 
ســاده و آتشی که از پشت شیشه آن را می بینیم. زمان 
کوتاه باقی مانده از سفر و تعداد جاهایی که باید ببینیم 
اجــازه نمی دهد که به خودمان وعده بازدید از دخمه 
و آرامگاه باســتانی زرتشــتیان را در قسمت دیگری از 

یزد بدهیم.
ادامه در صفحه ۱۹

با وجودی که روز سه شــنبه اعلام شــده بود حکم مربــوط به پرونده 
مرحوم عباس کیارســتمی انشا شــده و هفته آینده قرائت خواهد شد، اما 
دیروز خبری مبنی بر اعلام رأی درباره پزشــک معالج مرحوم کیارستمی، 
دوباره ماجرای مرگ این کارگردان را در سرخط خبرها قرار داد. درحالی که 
روز سه شــنبه رئیس هیأت بدوی سازمان نظام پزشکی اظهار کرده بود به 
دلیل اینکه دادســتان جرائم پزشکی که قاضی جلسه دادگاه هیأت بدوی 
است، در آخرین جلسه دادگاه هیأت بدوی حضور نداشت و در بیمارستان 
بســتری بود، انشــای حکم به تعویق افتاد. خوشــبختانه ایشان دیروز از 
بیمارستان مرخص شدند و حال عمومی شان بهتر شده  است؛ به این ترتیب 
امــروز این حکم انشــا و تــا حدود ســه روز دیگر ابلاغ می شــود. بعد از 
صدور این حکم از ســوی هیأت بدوی، اگر خانواده مرحوم کیارستمی به 
حکم صادرشــده اعتراض کنند، پرونده بــه دادگاه تجدید نظر می رود. در 
غیراین صــورت موضوع از طرف هیأت بدوی که خطــای انتظامی پرونده 
را بررســی می کند، خاتمه یافته اســت؛ اما خبرهای روز گذشــته حکایت 
دیگری داشت که می گفت پزشک خاطی پرونده کیارستمی به محدودیت 
از حرفه پزشــکی کمتر از یک سال محکوم شده اســت. این خبر واکنش 
وکلای خانــواده کیارســتمی را در پی داشــت. عادل مقــدس بیان کرد: 
«سازمان نظام پزشکی پیش ازاین نسبت به یکی از پزشکان معالج مرحوم 
عباس کیارستمی طرح دعوی کرده و طبق گزارشی که روز گذشته (ششم 
مهرماه) منتشر شده قرار است نسبت به همان شخص اعلام رأی کند. این 
در حالی است که در جلسه ۲۸ شهریورماه هیأت بدوی نواقصی را نسبت 
به آن کیفرخواســت مطرح کردیم و از دو شخص حقیقی و حقوقی دیگر 
هم به وکالت از خانواده کیارســتمی شکایت کردیم. در جلسه مذکور یک 
لایحه هشــت بندی ارائه و در آن تأکید کردیم که در کیفرخواست صادره 
نسبت به شخص اول نواقصی وجود دارد و از دو شخص دیگر هم شکایت 
کردیم که بررســی هایی درباره آنها انجام نشده است؛ بنابراین با توجه به 
ناقص بودن پرونده و کیفرخواســت صادره انتظار می رود بررسی ها کامل 
شــود. رئیس هیأت بدوی به خبرگزاری ها اعلام کــرده بودند که مدارکی 
برای رسیدگی مورد نیاز اســت که البته این امر رسما به ما اعلام نشد اما 
بااین حــال ما آنها را آماده کردیم و مدارکــی ازجمله جواز دفن و پرونده 
پزشکی عباس کیارستمی در بیمارستان پاریس را هم به هیأت بدوی ارائه 
کردیــم». وی افزود: «تاکنون هیچ حکمی به ما ابلاغ نشــده اما امیدوارم 
هیأت بدوی نظام پزشــکی براســاس قانون و به دور از حواشــی که برای 
این پرونده به وجود آمده اســت نســبت به تصمیم مقتضی و شایســته 
مبنی بر قبول نواقص و ارجاع پرونده به دادسرا جهت تحقیقات تکمیلی 
دســتورات لازم را صادر کند. چراکه صدور هر رأی بدون درنظرگرفتن این 

موارد صحیح نیست».
دکتر ایرج خســرونیا، رئیس دادگاه بدوی رســیدگی به پرونده مرحوم 
عباس کیارســتمی، با اشــاره به اینکه وکلای مرحوم عباس کیارســتمی 

به تازگی در نامه ای از دو شــخص دیگر نیز شکایت کرده اند که این پرونده 
نیز به دادسرا فرستاده شده  است درباره خبر منتشرشده درباره ابلاغ حکم 
و انتشار میزان محکومیت پزشــک خاطی به «شرق» گفت: «من صبح با 
وکیل خانواده مرحوم کیارســتمی صحبت کردم و گفتم حکم انشا شده، 
آقای دادستانی که باید این حکم را می نوشت تا دو روز پیش در بیمارستان 
بستری بود. مشــکلات عدیده ای داشت، به مجردی که توانستند صحبت 
کنند، بلافاصله با ایشــان تماس گرفتیم و خواســتیم حکم را انشا کنند تا 
بتوانیم این حکم را ابلاغ کنیم و از صحبت های احتمالی مبنی بر دیرشدن 
ابلاغ این حکم دوری کنیم؛ و ایشــان هم امروز حکم را انشا کردند. امروز 
از صبــح درباره انتشــار خبری با مــن تماس گرفته  اند کــه از فحوای آن 
بی اطلاع هســتم». پس از این اظهارنظر خســرونیا، متن خبر منتشرشده 
برای دکتر خســرونیا خوانده شــد. در این خبر آمده اســت: «سرانجام با 
گذشــت بیش از دوماه از مرگ کارگردان شهیر سینمای ایران، هیأت بدوی 
سازمان نظام پزشکی پس از رســیدگی به این پرونده جنجالی حکم خود 
را دراین بــاره صادر کــرد. اعضای هیأت بدوی نظام پزشــکی پس از چند 
جلســه رســیدگی به پرونده که با حضور اعضای تیم کارشناسی منتخب، 
وکلا و خانواده مرحوم کیارستمی، تیم پزشکی و مسئولان بیمارستان جم 
صورت گرفت رأی خود را صادر کرده اند؛ براســاس این گزارش و با توجه 
به کیفرخواست مطروحه، پزشک معالج مرحوم کیارستمی در چهار مورد 
از سوی هیأت کارشناسی مقصر شناخته است. این موارد نیز عبارت اند از:

۱) اقدام دیرهنگام برای عمل جراحی
۲) پاره شدن هالب بیمار

۳) انجام نشدن مشاوره های به موقع
۴) رهاکردن مریض پس از عمل جراحی

به این ترتیب هیأت بدوی دادگاه نظام پزشکی پس از بررسی های نهایی، 
پزشــک معالــج را به محرومیت محــدود از طبابت (کمتر از یک ســال) 
محکوم کرده است. لازم به یادآوری است که این حکم به زودی به طرفین 
پرونده ابلاغ خواهد شــد و هر دو طرف نیز حق اعتراض نســبت به حکم 
صادرشده را خواهند داشــت. گفتنی است قصور سایر عوامل بیمارستان 

نیــز در مرحله دیگری مورد رســیدگی قرار خواهد گرفت». خســرونیا در 
واکنــش به این خبر اظهار کرد: «من صبح درباره این خبر منتشرشــده به 
وکیل خانواده کیارستمی اطلاع دادم، اما راجع به اینکه میزان محکومیت 
پزشــک معالج به چه میزان است سخنی به میان نیاوردم. این صحبت ها 
قبلا زده شــده و بارها هم این حکم قرائت شــده و خبــر جدیدی در این 
متن منتشرشــده نیست. انشای حکم هم مال دو روز پیش بود ولی اینکه 
پزشــک به چه مجازاتی محکوم می شــود مشخص نیست. همه این متن 
منتشرشده بارها و بارها در خبرها آمده. روز گذشته هم اعلام کردیم حکم 
انشا شده، حکم انشاشده باید تایپ شود و به امضای اعضای هیأت بدوی 
برســد تا به طرفین ابلاغ شود. اما این را که به چه مجازاتی پزشک معالج 
محکوم شده نمی توانیم بگوییم چون هنوز چیزی قطعی نیست. باید مدت 
محدودی صبر کرد و اگر نســبت به حکم ابلاغی اعتراض شود حکم باید 
در دادگاه تجدیدنظر مجددا بررسی شــود». خسرونیا همچنین با نگرانی 
درباره وضعیــت پیش آمده در میان هنرمندان و جامعه پزشــکان اظهار 
کرد: «بعضی از مردم از برخی از اعضای جامعه پزشکی ناراحتی داشتند 
و منتظر موضوعی شبیه داستان مرحوم کیارستمی بودند تا داغ دلشان را 
خالی کنند. ولی دلیل ندارد جامعه پزشــکی به خاطر یک عده و جامعه 
هنرمندان که هر دو باید در آرامش کار کنند و روح و جسم مردم را درمان 
کنند روبه روی هم قرار گیرند. اینها باید همگام در پیشــبرد روشــن فکری 
مردم و فرهنگ ســازی قدم بردارند. من به عنوان رئیس جامعه پزشــکان 
داخلی ایران از ریش ســفیدان پزشکی و جامعه هنری درخواست می کنم 
جلسه  هم اندیشی ترتیب بدهند و جدا از پرونده مرحوم کیارستمی درباره 
فضای پیش آمده صحبت کنند. چراکه این پرونده ســیر رســیدگی خود را 
خواهــد گذراند. این دو طیف باید مشــکلات را حل کننــد، تا این اختلاف 
تمام شــود. من نگران جان هنرمندان مسنی هستم که نیازمند بیمارستان 
هستند و با نگرانی به بیمارستان مراجعه می کنند، من دلم می خواهد آنها 
با خیال راحت به پزشکان مراجعه کنند، نه اینکه بترسند که خدایی نکرده 
پزشــکان با آنها مشــکلی دارند. اگر این ریش ســفیدان هنــری قدم جلو 
بگذارند، من به عنوان یکی از پزشــکان هم مکان این هم اندیشی را تهیه 
خواهم کرد و هم ســعی می کنم از ریش سفیدان جامعه پزشکی دعوت 

کنم تا در یک جلسه به حل این مشکلات بپردازند».
مرحوم عباس کیارســتمی، کارگردان شــهیر ایرانــی، پس از یک دوره 
بیماری پــس از نیمه کاره ماندن دوره درمان خود، بــرای ادامه درمان به 
فرانســه رفت و در ۷۶سالگی در این کشور درگذشــت. از همان روزهای 
ابتدایی نحوه مرگ این کارگردان و رسیدگی ها به او در ایران محل اعتراض 
خانواده وی بود. گفتنی اســت پس از پیگیری وزیر بهداشت و ارسال نامه 
به ریاســت سازمان نظام پزشکی، مطابق دستور وزیر بهداشت، این پرونده 
خارج از نوبت رسیدگی شد و به گفته ریاست هیأت دادگاه بدوی رسیدگی 

به پرونده این کارگردان، رأی آن هفته آینده به طرفین ابلاغ خواهد شد.

رئیس دادگاه بدوی رسیدگی به پرونده عباس کیارستمی صدور رأی نهایی درباره این پرونده و انتشار آن را تکذیب کرد

خسرونیا: میزان محکومیت پزشک خاطی مشخص نیست
شهرزاد همتى

 محمدمهدى تندگویان
 عضو شوراى شهر تهران

تصمیم سخت اوپکي ها پشت 
درهاي بسته

به گفته زنگنه، ایران عدد حدود چهارمیلیون بشکه ای 
در روز را بــرای تولید یک ســال آینده اش پیشــنهاد کرده 
است. «ایران می کوشد نشست مشورتی اوپک در الجزایر 
به نتیجه برســد، به هرحال این نشست رسمی نیست». 
زنگنه صبــح دیروز هــم در میان خبرنگاران، نشســت 
الجزایر را زمینه ســاز توافق اوپکی ها دانسته بود: «ایران، 
الجزایر و ونزوئلا در امور اساســی اوپک همواره مواضع 
مشترک داشــته اند. متأسفانه از نوامبر ۲۰۱۴ تاکنون ضرر 
زیادی ناشــی از اعمال سیاســت های غلط برخی اعضا 
داشته ایم». بازی های رسانه ای همه هیأت ها در الجزایر 

به وضوح دیده می شد.
جلسه اوپکی ها پشت درهای بسته، شرط ایران برای 

توافق
این مطلب در حالی نوشــته می شــود که وزرای ۱۴ 
کشور عضو اوپک همچنان پشت درهای بسته به جلسه 
غیررسمی شــان ادامه می دهند و کسی نمی داند که این 
جلســه رسمی خواهد شد یا خیر؟ آیا حاصل آن کاهش 
۷۰۰ تا یک میلیون بشــکه ای تولید اوپــک خواهد بود یا 
اینکه اعضا بی تفاهم از ســر میز بلند می شوند؟ فعلا که 
روســیه یک روز مانده به جلسه اوپکی ها، الجزایر را ترک 
کرده و قیمــت نفت به پایین تر از ۴۵ دلار ســقوط کرده 
اســت. یک منبع آگاه به «شــرق» گفــت: «اگر اوپکی ها 
میزان تولید حدود چهارمیلیون بشکه ای ایران را بپذیرند 
ممکن اســت ایران برای یک ســال تولیدش را در همین 
عــدد نــگاه دارد و با دیگر اعضای اوپــک همراهی کند. 
به شــرط آنکه آنها هم متعهد شوند ۷۰۰ تا یک میلیون 
بشــکه در روز از بازار خارج کننــد. فعلا وزرای اوپکی در 
جلسه نشسته اند؛ جلســه ای که معلوم نیست چه وقت 
تمام شود. پانزدهمین نشست مجمع جهانی انرژی هم 
دیروز با صدور بیانیه ای ۲۳بنــدی به کار خود پایان داد، 
کشــور هند را به عنوان میزبــان اجلاس بعدی انتخاب و 
بر نوسان زیاد بازار انرژی جهان در دو سال گذشته تأکید 
کرد. وزیر انرژی الجزایر همچنین در بیانیه پایانی نشست 
الجزایر بر افزایش ملموس ســطح ذخیره سازی نفت و 
کندبودن بازگشــت توازن به بازار نفت و افزایش رقابت 

بین تولیدکنندگان تأکید کرد. اینجا الجزیره است.

ادامه از صفحه4
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